
دیپلماسی فعال به نفع زن و خانواده

متن پیش رو یک حاشیه‌نگاری 
حضـــور  ز  ا ســـت  ا نـــی  ند ا خو
دکتـــر جمیلـــه علم‌الهـــدی در 
نیویـــورک؛ روایتـــی کـــه نشـــان 
بـــار و  بـــرای اولیـــن‌  می‌دهـــد 
رئیس‌جمهـــور  ســـه  برخـــاف 
ســـابق، همســـر رئیس‌جمهـــور 
ایـــران بـــا برنامـــه عملیاتـــی به 
ایـــن ســـفر رفتـــه و در مصاحبه 
با نشـــریه امریکایـــی نیوزویک، 
از منظـــر یک اســـتاد دانشـــگاه، 
درخصـــوص  غـــرب  ادعاهـــای 
زنان را بـــه چالش کشـــیده و از 
نگاه مترقی اســـام درخصوص 

بانـــوان ســـخن گفته اســـت.
 
 

در هواپیما نشسته بودیم که مسئولمان 
بـــا  دکتـــر  خانـــم  خبـــر  گفـــت  و  آمـــد 
شماســـت؛ گزارش و خبـــر و عکس بعد 
هـــم برنامـــه خانـــم دکتـــر علم‌الهـــدی 
همســـر رئیس‌جمهـــور را بـــه مـــا دادند.
تعجب کـــردم خیلی پـــر بـــود. از بچه‌ها 
پرســـیدم در‌ مـــورد دوره‌هـــای قبلـــی و 
همســـران و فرزندانشـــان. انـــگار آمـــده 
بودنـــد، اما نه بـــا کار و برنامه مشـــخص 
دیپلماتیـــک. ایـــن اولین دولتـــی بود که 
همســـر رئیس‌جمهـــور ایـــران بـــا برنامه 

عملیاتـــی آمـــده بود.
امریـــکا اســـکورت مجـــزا بـــرای همســـر 
رئیس‌جمهور گذاشـــته بود بـــا اینکه جا 
ماندیم الحمدلله به برنامه اول رسیدیم. 
خیلی منظم چند نفـــر برنامه‌ها را تنظیم 
می‌کردنـــد. هماهنگ شـــدم و در اولین 
برنامـــه کـــه مصاحبـــه بـــا نیوزویـــک بود 
حاضـــر شـــدم.تصویر عالـــی بـــود: اینجا 
رئیس‌جمهـــور  همســـر  و  امریکاســـت 
ایـــران از زن مســـلمان و قانـــون متمدن 

نفقه می‌گویـــد. از اینکه اگـــر عموم زنان 
مـــا بـــا فمینیســـم همراهـــی نمی‌کنند، 
بهره‌منـــدی تاریخـــی از قوانین الهی مثل 
نفقه دارند. زنان ما طبق قانون اســـامی 

همیشـــه در حمایت خانواده هســـتند.
همســـر رئیس‌جمهـــور ســـیرالئون آمده 
بود دیدن همســـر رئیس‌جمهـــور ایران. 
گفت رئیس کمیسیون دختران سازمان 
ملـــل هســـتم و خانـــم دکتـــر به ایشـــان 
تبریـــک گفتنـــد. گفت می‌دانم شـــما در 
زمینـــه آموزش فعالیت زیادی داشـــتید و 

مایلم از کمک شـــما بهـــره ببرم.
کاش بچه‌هـــای تیـــم برنامه‌ریـــزی کتاب 
جدیـــد خانم دکتـــر را به میهمـــان هدیه 
کـــره  رئیس‌جمهـــور  می‌دادند.همســـر 
جنوبی همـــان کشـــور bts و سوســـانو و 
یانگوم! هم درخواست ملاقات داشتند.
وقـــت دادیـــم؛ در بدو ورود گفـــت من با 
فعالیت‌های تربیتی شـــما آشنا هستم و 
مایلم با شـــما ارتباط نزدیک‌تری داشـــته 
باشـــیم. همه تیمشـــان خیلی منظم بود 
و مشـــتاق. دوستشـــان داشـــتم شـــاید 

به‌خاطـــر جومونـــگ و گوگوریو!
تیـــم حفاظـــت همســـر رئیس‌جمهـــور 
زیمبابـــوه آمده؛ همان کـــه در ایران به او 
لباس زیبـــای ایرانی هدیـــه داده بودند. 
بچه‌هـــای تشـــریفات تعریـــف کردند که 
لبـــاس ایرانی دوســـت دارد. اما همســـر 
ترافیـــک  در  زیمبابـــوه  رئیس‌جمهـــور 
اطـــراف ســـازمان ملـــل گیر کـــرده بود و 

نرســـید. حیف شـــد.
کارها خیلی فشـــرده شـــده بـــود. ما باید 
می‌رفتیم دفتر نمایندگی ایران. همســـر 
ســـفرای مقیـــم کشـــورهای ارمنســـتان، 
اندونـــزی، پاکســـتان، ژاپـــن و... آمـــده 
بودنـــد دیـــدن خانـــم دکتـــر علم‌الهدی 
چنیـــن  اولین‌بـــار  بـــرای  نمایندگـــی  و 
جلســـه‌ای برگزار می‌کرد و شـــد ســـرآغاز 

ارتباطـــات دیپلماســـی فعـــال بانوانه.
کلیســـا برنامـــه جـــذاب دیگرمـــان بود، 
عـــادت  حاج‌آقـــا  بـــا  دویـــدن  بـــه  مـــا 
داشـــتیم! بعـــد از ســـه روز کار ســـنگین 
حتمـــاً در هواپیمـــا می‌خوابیـــم. خـــب 
کلیســـا خســـتگی‌مان را درآورد. نـــان که 
رئیس کلیســـاهای نیویورک بـــود با بوی 

مریـــم مقـــدس آمـــده بـــود اســـتقبال و 
بگذریـــم چادرهای بانـــوان ایرانی و بقیه 
خانم‌هـــا بیشـــتر حـــال و هـــوای مریم را 
به کلیســـا آورده بود. کلیســـای ســـاینت 
نیکلاس وسط شـــهر منهتن کنار یادمان 
برج‌هـــای دوقلـــو بـــود. کل کلیســـا یک 
گنبـــد ســـفید بود بـــا داخلی پر از شـــمع 
و نقاشـــی. کشـــیش یونانی بسیار مؤدب 
و باوقاری داشـــت و برایش صحبت‌های 
خانم دکتـــر تعجب‌آور بود کـــه این همه 
اطلاعـــات از جریانات کلیســـا داشـــتند. 
خانـــم دکتـــر گفتند کـــه 20 ســـال پیش 
دو مقالـــه در تبییـــن خدمـــات کلیســـا و 
در نقـــد تصویـــر ســـیاه قرون‌وســـطی از 
کلیســـا نوشـــتم. در آخر کشـــیش گفت 
شـــرمنده‌ام کـــه از دیـــن شـــما چیـــزی 

نمی‌دانـــم.
راســـتی دوبـــاره دعوتمـــان هـــم کردنـــد 
بـــه نیویـــورک. تا دم ماشـــین کـــه پایین 
پله‌هـــای کنـــار خیابـــان بـــود، رئیـــس 
کلیســـاهای نیویـــورک مـــا را همراهـــی 

کرد.دیـــدار بـــا ایرانیان مقیـــم امریکا که 
برخی‌شـــان 7 ســـاعت در راه بودنـــد تـــا 
به ما برســـند می‌توانســـت جالب باشـــد 
که درخواست داشـــتند خصوصی باشد.
برنامـــه شـــیعیان مقیم هـــم جالب بود؛ 
دنبـــال همـــکاری محتوایـــی و انقلابی با 
ایـــران بودنـــد. آمـــده بودنـــد بگویند ما 

پـــای کاریم.

برنامـــه دیگرمـــان مصاحبـــه بـــا شـــبکه 
لـــی  ها ا م  ا حتـــر ا کلاً   . د بـــو  A B C
رسانه‌شـــان بـــه خانـــم دکتـــر بخصوص 
حجـــاب و چادرشـــان خیلی چشـــمگیر 
بود. مثلاً موقـــع نصب میکروفون آقایان 
خارج شـــدند و موقع تنظیـــم صحنه نیز 
مراعات‌هـــای لازم را بـــه خـــرج دادنـــد.

در ایـــن مصاحبـــه مـــورد چشـــمگیرش 

بحـــث حاج قاســـم بـــود. وقتـــی مجری 
گفت حاج قاســـم امریکایی‌ها را کشـــته 
و خانـــم دکتر جـــواب دادند: مگـــر اینجا 
ایشـــان آمـــده؟ من تـــا اینجا 14 ســـاعت 
در راه بـــودم حاج قاســـم اینجـــا نیامده 
کـــه امریکایی‌هـــا را بکشـــد امـــا امریکا با 
ایـــن فاصله زیـــاد در خلیج فـــارس با ناو 

جنگـــی چـــه می‌کند؟
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جـــان لاک! اســـمی کـــه مدتـــی اســـت در 
جمع‌هـــای نخبگانـــی کشـــور زیـــاد بـــه گوش 
یـــا پدرجـــد نظریـــه  پـــدر  می‌رســـد. لاک را 
لیبـــرال دموکراســـی می‌داننـــد. کســـی که با 
اندیشـــه‌های خود به دنبال ایجـــاد جامعه‌ای 
آزاد بـــود. البته آزاد با تفســـیر خـــودش که در 
این نوشـــته مجال بیان آن نیست. برای اینکه 
بدانیـــم دموکراســـی یا حق تشـــریع حکومت 
توســـط مردم چـــه ویژگی‌هـــای دارد، باید آن 
را از سرچشـــمه پیدایشـــش دنبـــال کنیـــم. از 
افـــرادی کـــه می‌توان گفـــت واژه دموکراســـی 
را در فرهنـــگ لغت ذهـــن افراد قـــرار دادند و 
از طریـــق آن با اشـــخاص اعمـــال و رفتار‌های 
گوناگونـــی را بـــه ســـرانجام رســـاندند، در این 
شـــمار نام جان لاک و نظریـــات او قطعاً اولین 

محـــل رجوع اســـت.
لاک در کتاب »رســـاله‌ای دربـــاره حکومت« به 
بیـــان نظریاتی پیرامـــون دموکراســـی و ایجاد 
یا ســـلب آن پرداخته اســـت. وقتـــی در خلال 
نوشـــته‌های آن قـــرار می‌گیـــری، بـــا جملاتی 
روبـــه‌رو می‌شـــوی کـــه وضعیـــت بســـیاری از 
جوامع بهتر برای شما تفســـیر شده و با توجه 
به آنها رفتار برخـــی حکومت‌ها معنا و مفهوم 

خاصی پیـــدا کـــرده و قابل فهم‌تر می‌شـــود.
لاک بیـــان می‌کند کـــه انســـان‌ها در وضعیت 
طبیعـــی در کنار یکدیگـــر زندگـــی می‌کنند و 
همـــه به دنبـــال رفـــع نیازهای خود هســـتند. 
اگـــر رفع نیاز من بـــا دخالت در امور شـــخص 
دیگـــری قابل رفـــع بود مشـــکلی نـــدارد، زیرا 
هـــردو صرفاً بـــه دنبـــال رفـــع نیاز‌هـــای خود 
هســـتیم و قوانینـــی وجـــود نـــدارد کـــه ما آن‌ 
را پذیرفتـــه باشـــیم و لازم بدانیـــم کـــه از آن 
تبعیـــت کنیم. او ایـــن زندگی طبیعی انســـان 
را این‌گونـــه تعریـــف کـــرده اســـت. امـــا زمانی 
رفتـــار انســـان تغییر می‌کند که بـــه دنبال یک 
ثبـــات اجتماعـــی در زندگـــی خـــود می‌گردد. 
یک انســـان در سرتاســـر زندگی خود به دنبال 
محافظـــت از حقوق طبیعی خودش اســـت. 

لـــذا او بـــرای انجام بهتر ایـــن کار پیمانـــی را با 
شـــخصی قوی یا در ســـطح خـــود می‌بندد که 
از یکدیگـــر محافظت کنند. همچنین اســـت 
افـــراد دیگـــری که لازم اســـت از حقـــوق خود 
محافظـــت کنند و خـــود را در جامعـــه‌ای امن 
و صلح‌آمیز رشـــد دهنـــد. لاک معتقد اســـت 
جامعـــه زمانـــی پدیـــد می‌آید کـــه افـــراد تمام 
حقوق طبیعـــی خود را در اختیـــار جامعه قرار 
دهنـــد، و قوانیـــن آن اجتمـــاع را بپذیرنـــد. از 
دید لاک ســـنگ بنای جوامع بشـــری این‌گونه 
شـــکل گرفتـــه و این مردم هســـتند که در یک 
اجتمـــاع همـــه‌کاره و مدیر آن می‌باشـــند. اگر 
خواســـت مردم در باقـــی ماندن یـــک فرد در 
حکومت باشـــد، آن شـــخص خواهـــد ماند و 
اگـــر خیر، آن فـــرد باید برود. یعنـــی لاک تمام 
حق مشروعیت‌بخشـــی به یـــک حکومت و یا 
حتی یـــک قانون را صرفاً مـــردم و نظر اکثریت 
دانسته است و تفســـیر او از دموکراسی و حق 
مـــردم همین بـــوده و بـــا این تفســـیر تاکنون 
قانون اساســـی بســـیاری از کشـــور‌ها تدوین و 

تنظیم شـــده است.
دموکراســـی غربـــی در بردارنـــده مشـــکلات 
متعـــددی از جمله عدم وجـــود ملیت خاص 
است. یعنی طبق این تفسیر از حق مردم، هر 
کســـی که نیازمند حفظ حقـــوق طبیعی خود 
بـــود و می‌توانســـت آن را در اجتمـــاع دیگری 
بهتـــر انجام دهد، می‌تواند بـــا پذیرش قوانین 
جامعه دوم ذیل آن تعریف شـــود. این درحالی 
اســـت که انســـان فطرتاً این کار را نافی ملیت 
می‌داند و معتقد اســـت که انســـان همیشـــه 

ملیـــت داشـــته و نمی‌تواند با تغییـــر اجتماع 
محـــل زندگی خـــود ملیـــت را عـــوض نمایدو 
یـــا اینکه تفســـیر مذکور از حق مـــردم موجب 
ســـلب حقوق اقلیت‌ها می‌شـــود. چگونه؟ به 
این نحو که در یک اجتماع سیاســـی افراد و یا 
گروه‌هایی هســـتند که با قوانیـــن آن اجتماع 
تطبیق صددرصدی ندارند. لذا لازم است آنها 
از آن اجتمـــاع اخـــراج یـــا در آن اجتماع محو 
شـــوند. نمونه‌های بارز این اتفـــاق را می‌توانید 
در رفتار مهاجرین ســـرزمین امریکا نسبت به 
بومیان آن منطقه شـــاهد باشید. آنها با ایجاد 
جامعه‌هـــای کوچـــک به دنبـــال حفظ حقوق 
خـــود بودنـــد و به گمـــان اینکـــه حـــق رأی با 
اکثریت افراد اســـت، حقوق اجتماعی جامعه 
بومـــی آن منطقـــه را نقض کردنـــد. همچنین 
در عصـــر کنونـــی در کشـــورهای اروپایـــی نیز 
می‌توانیـــد شـــاهد صحنه‌هایـــی از این قبیل 
رفتارها باشـــید. اخیراً در کشور فرانسه قانونی 
مبنی بر عدم اســـتفاده افراد از حجاب تا سن 
18 ســـالگی در مدارس وضع شـــده است. این 
کار نیـــز نمونه بـــارز رفتار و غلبـــه نظر اکثریت 
جامعـــه بی‌دین بر یـــک گروه دینی اســـت که 
حتـــی حقوق طبیعی انجام امـــور دینی را از آن 

اقلیت ســـلب می‌کنند.
اگر مشروعیت‌بخشـــی را که حـــق اصلی دین 
و خداوند اســـت، صرفـــاً حق مـــردم اجتماع 
بدانیـــم و ناظـــر قوی‌تـــری را در نظر نداشـــته 
باشیم، شاهد رخ دادن چنین صحنه‌هایی در 
برخورد با اقلیت‌های اجتماعی کما فی‌ســـابق 

خواهیم بود.
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یک خانم مقتدر ایرانی دیدیم در مصاحبه
مصاحبه آخر با شبکه NPR بود. پیشنهاد خانم دکتر به مجری این بود که زنان 

امریکایی با الگوی زنان ایرانی که بر‌اساس معنویت و اخلاق است آشنا شوند.
حسن ختام سفر مسجد الخویی بود. خانم‌های فعال شیعه در کوئینز دور هم جمع 

شده بودند و پای صحبت خانم دکتر علم‌الهدی نشستند و از علاقه‌شان به ایران گفتند 
و اینکه رئیس‌جمهور ایران به ما در اینجا قدرت می‌دهد. کتاب انگلیسی خانم دکتر به 

مجموعه الخویی اهدا شد. چقدر تصویر زیبایی دارم وقتی دور یک میز ساده در مسجد 
خانم‌های ملیت‌های مختلف مسلمان نشسته بودند. 
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